
  

  

  

  

  

  ...دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت در نظام حقوقی ایران

  ناعادلانه و بلاجهت در نظام حقوقی ایراندارا شدن 
  و مقایسۀ آن با اکل مال به باطل 
  *ابوالقاسم علیدوست

  چکیده
مـواردی پراکنـده از قـانون مـدنی جمهـوری ، دراصل، بازتـاب مـوادی از حقـوق فرانسـه در »دارا شدن ناعادلانه«عنوان 

ایـن درحـالی . سازند به مبانی حقوق فرانسه مستند می ای ممنوعیت این نهاد را همین دلیل، عده به. استاسلامی ایران 
دانسته و مبنـای رد آن را دلیـل منـع » اکل مال به باطل«اند این نهاد را تعبیری دیگر از  است که برخی دیگر تلاش کرده

قـانون انگاری آن بـا  کسـانیرش ممنوعیـت دارا شـدن ناعادلانـه و یپذ. اکل مال به باطل در شریعت مطهر اسلام بدانند
قی این دو پدیده و مقایسـۀ آنهـا بـا یکـدیگر نیازمنـد یران، به مطالعه تطبیمنع اکل مال به باطل در قانون مدنی و حقوق ا

برایند این مطالعۀ تطبیقی آن است که نهاد اکل مال به باطـل در شـریعت اسـلام بـا نهـاد دارا شـدن ناعادلانـه در . است
اسـاس، از ممنوعیـت دارا شـدن  شود؛ براین ده مییی میان آنها دیها ارد و تفاوتهای حقوقی مطابقت کامل ند دیگر نظام

  .توان دفاع کرد ناعادلانه و بلاجهت، با عنوان خاصِ آن، در چهارچوب شریعت اسلام نمی

دارا شدن ناعادلانه، دارا شدن بلاجهت، استفادۀ بلاجهت، اکل مـال بـه باطـل، مؤاکلـۀ باطـل، مطالعـۀ : کلیدواژگان
  .بیقی نظام حقوقی ایران و فرانسهتط

                                                           
  salsabeal@gmx.com  یدانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلاماستاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و  *

  ١١/٢/١٣٩۶:تاریخ دریافت
 ١٣/۶/١٣٩۶:تاریخ تأیید
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  مقدمه 

بــا بســامد بســیار در نصــوص و متــون دینــی و  هــایی و مشــتقات آن از واژه» عــدالت«واژۀ 
بـاوجوداین، ازنظـر . انـد های گوناگون، فراوان از آن سخن گفته غیردینی است و در ساحت

اهمیت و لزوم دقت، شاید هیچ ساحتی از ساحات مرتبط بـا عـدالت، ماننـد سـاحت فقـه و 
  . وگو نباشد حقوق، محل بحث و گفت

از رابطۀ عدالت و فقه با عنـوان  کاوشی نو در فقهن فصلنامۀ وزی ٨١نگارنده، در شمارۀ 
، »فلسـفۀ فقـه«و با نگاهی فرافقهـی، یعنـی » نقش عدالت در فرایند استنباط اول و دوم«

رو داریـد، از ماهیـت و موقعیـت نهـادی بـا عنـوان  ای کـه پـیشِ  مقالـه. سخن گفتـه اسـت
) بـاکمی تسـامح بـه(یـا » دارا شـدن بلاجهـت«ــ کـه گـاه از آن بـه » داراشدن ناعادلانـه«
فقهـی و  کنند ـ با نگاه حقـوقی و درون یاد می» استفادۀ بلاجهت«و یا » استفادۀ ناعادلانه«

مقایسـه » اکل مال بـه باطـل«میان آورده و آن را با نهاد  با ملاحظۀ نصوص دینی سخن به
  .نماید می

ی اسـلامی ای از قـانونی مـدنی جمهـور  توضیح مطلب بالا این است که مـواد پراکنـده
ل منع اکل مال بـه یایران در موضوعاتی چون سقوط تعهدات و الزامات بدون قرارداد از دل

نظر، از قـانون مـدنی فرانسـه  ِجاکـه بیشـتر مـواد مـورد استنباط است؛ ولی ازآن قابل 1باطل
ن مـواد و بحـث از مبـانی و ادلـۀ آنهـا، بـه یـر ایدانان هنگام تفس برگرفته شده است، حقوق

صراحت از مفاد  ز بهیشان نیبرخی از ا. کنند و ادلۀ مربوط به حقوق فرانسه استناد میمبانی 
ا دارا شـدن یـاسـتفادۀ بلاجهـت ] منـع[«با عنوان » منع اکل مال به باطل«ل یو دلالت دل
؛ ٣٧١ص: ١٣٩٢صـفایی، (اند  فۀ مربوط به آن استناد کردهیۀ شر یبحث کرده و به آ» ناعادلانه
  :آیه مبارکه این است. )٢٣۵ص: ١٣٩٠؛ جعفرزاده، ۵۴۶ص: ١٣٧۴کاتوزیان، 

ن تَکُونَ تِجَـارَةً «
َ
مْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أ

َ
کُلُوا أ

ْ
ذِینَ آمَنُوا لاَ تَأ هَا الَّ یُّ

َ
یَا أ

هَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا نفُسَکُمْ إِنَّ اللَّ
َ
نکُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أ : )٢٩: نسـاء(» عَن تَرَاضٍ مِّ

ه کـد ـ مگر آنیناروا مخور  گر را بهید، اموال همدیا مان آوردهیه اک یسانک یا
باشـد ـ و خودتـان را ]  انجـام گرفتـه[گر از شـما یدیکـ یبا تراض یدادوستد 

  .د، همانا خداوند همواره با شما مهربان استیشکم
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قاعـدۀ منـع دارا ترین شـیوۀ ممکـن بـرای بیـان  دانان نیز این آیـه را کامـل برخی از حقوق
استفاده بلاجهت یا دارا شدن ناعادلانه . )٣۵١، ص١ج: ١٣٧٧امامی، ( اند شدن ناعادلانه دانسته

یـان دیگـری دارا شـود در ایـن  .آن است که شخصی بدون سـبب قـانونی یـا قـراردادی و بـه ز
کننده مکلـف اسـت  ای که در بیشتر کشورها پذیرفتـه شـده، اسـتفاده صورت، براساس قاعده

. )٣٧٠همـان، ص(دست آورده یا بدل یـا قیمـت آن را مسـترد کنـد  ین مالی را که از این راه بهع
منابعی که دلیل اکل مال به باطل را یکی از مبانی منع دارا شـدن ناعادلانـه دانسـته و بـه آن 

  .اند باره هیچ بحث تطبیقی یا تحلیلی ارائه نکرده اند، دراین استناد کرده
اکـل مـال بـه باطـل بـا دارا شـدن ناعادلانـه و بلاجهـت در دیگـر  رسد نهـاد نظر می به
  .شود ده مییی میان آنها دیها های حقوقی مطابقت کامل ندارد و تفاوت نظام

  ت قاعدۀ ممنوعیت دارا شدن و استفادۀ ناعادلانه یماه .١

ت قاعدۀ منـع دارا شـدن بلاجهـت، یان ماهی، معمولاً در بما ایران در فضای حقوقی کشور
. ان گردیده و از تعریف مستقیم آن فاصـله گرفتـه شـده اسـتیت مدنی بیز آن با مسئولیتما

نشـده اسـت ولـی محـور  ری از باقی ماندن ضررِ جبرانیاگرچه هدف از هر دو قاعده، جلوگ
کننـدۀ ضـرر از  خـواه وارد .ده اسـتید انیت مدنی ورود ضرر بر ز یموردِنظر در دعوای مسئول

که محور موردِنظر در داراشدن ناعادلانه  ب دیده باشد؛ درحالییز آسیا خود نیآن نفعی برده 
گـری بـرده یا کار دیی است که شخص از مال یو استفادۀ نامشروع، دارا شدن و انتفاع ناروا

ان برساند و یگری ز یپس اگر شخصی به د. د به او رجوع شودیز بایاست و به همین اندازه ن
شـود ولـی بـا عنـوان ممنوعیـت  ان ضـرر، محکـوم میۀ لـزوم جبـر یـخود منتفع نشود، برپا
  . ۀ مالی محکوم کردیتوان او را به تأد استفادۀ بلاجهت، نمی

ایـن قیـد . یکی از ارکان دارا شدن بلاجهت این است کـه ناعادلانـه یـا بلاجهـت باشـد
ای  معنای این نیست که هر استفادۀ خلاف انصاف را دربرگیرد؛ زیرا مـثلاً اگـر فروشـنده به
مقصـود از . کند، عمل وی خلاف انصاف است ولی مصداق این قاعده نیست فروشی  رانگ

طور غیرقـانونی  ای خـلاف مـوازین حقـوقی و بـه ناعادلانه یا بلاجهت این است که استفاده
مشـروعی نداشـته ) سـبب(دهد که اسـتفاده، جهـت  این امر هنگامی رخ می. صورت گیرد

  . )٣٧۵ص: ١٣٩٢صفایی، (باشد 
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اسـباب «معنای  در عنـوانِ کتـاب دوم از جلـد نخسـت قـانون مـدنی بـه» اسباب«واژۀ 
ــک ــادۀ » جهــت«و واژۀ » تمل ــارت  ٣١٩در م ــانون تجــارت در عب » اســتفادۀ بلاجهــت«ق

ز یـنجـا نیدر ا» جهـت«ا یـ» سبب«ن، اصطلاح یبنابرا. معنای مستند و منبع معتبر است به
  .معنایش منبع و مستندِ دارا شدن است

توان به ممنوعیت قاعـدۀ دارا شـدن ناعادلانـه  اس، در قانون مدنی، زمانی میاس نیبرا
ای، ماننـد  چ عنـوان حقـوقی قـراردادییداراشـدن، هـ) و در راسـتایِ (استناد کرد که برای 

ای ماننـد  ع قبل از قـبض، و هـیچ ضـمان قهـرییضمان معاوضی، فسخ قرارداد و تلف مب
  .فا درمیان نباشدیا استیب یاتلاف، تسب

  مبنای قاعدۀ ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه .٢

ازآنجاکه قاعدۀ ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه در منابع معتبر حقوق اسـلامی وجـود نـدارد 
ا یـکی از قواعـد معتبـر حقـوقی بـازگردد ینحوی به  د یا بهیا از آنها استخراج نشده است، بای

ن قاعـده یـبحـث دربـارۀ مبنـای ا ن،یبنـابرا. امکان استنباط آن از منابع معتبر بررسی شود
ران در یـدانـان ا حقوق. برای بررسی امکان استناد به آن در حقـوق داخلـی ضـروری اسـت

ن قاعـده را یـاند ا برخی از آنان کوشیده. اند ن قاعده مباحثی را مطرح کردهیبررسی مبنای ا
چ علت قانونی، یبدون ه«: اند طور توضیح داده نیه کنند و آن را ایبر مبنای علت تعهد توج

  . )٣۵١، ص١ج: ١٣٧٧امامی، (» گری دارا نشودیان دیکسی به ز 
دانِ دیگری معتقـد اسـت کـه مبنـای حقـوقی ممنوعیـت دارا شـدن ناعادلانـه،  حقوق

در » منع اکل مال به باطـل«ن امر با یا. ل نامشروع و بدون مجوز قانونی ثروت استیتحص
ری یهای بدون سـبب مشـروع جلـوگ ل ثروتیتشک د ازیز سازگار است و قانونگذار بایقرآن ن

گری، بدون سبب مشروع، دارا شده است، ملزم کند اموالی یضرر د کند و شخصی را که به
  . )۵۴۶ص: ١٣٧۴کاتوزیان، (افت کرده است، به مالک برگرداند یرحق در یغ را که من

  اکل مال به باطل در قانون  .٣

ت نـدارد، مـادۀ یـزی کـه مالیـعِ چیـدربارۀ ب ٣۴٨مانند مادۀ (مواد مختلفی از قانونی مدنی 
 ٣٠۶دربـارۀ دریافـت و پرداخـت نـاروا، مـادۀ  ٣٠۵تـا  ٣٠١دربارۀ ضـمان دَرَک، مـواد  ٣٩٠
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بـه  ۴١۶به بعد دربارۀ غصب، مواد  ٣١١دربارۀ ادارۀ مال غیر ازسوی شخص فضول، مواد 
ا عمـلِ یـفا از مـال یسـتدربـارۀ ا ٣٣٧و  ٣٣۶ب، مـواد یدربارۀ ع ۴٢٧بعد دربارۀ غبن، مادۀ 

تـوان  را می) وان ضـالهیـدربـارۀ ح ١٧٢ر و مـادۀ یـدربـارۀ زراعـت بـا حبـۀ غ ٣٣ر، مـادۀ یغ
  .ل اکل مال به باطل دانستیمستنبط از دل

دانان کشور، مواد مذکور از قانون مدنی را به قاعـدۀ ممنوعیـت  دیگر، بیشتر حقوق ازسوی
دهــد  ان معتقدنــد مــواد قــانونی مــذکور نشــان میآنــ. اند دارا شــدن ناعادلانــه مســتند دانســته

؛ ۵۴۵همـان، ص(رسـمیت شـناخته اسـت  قانونگذارِ ایران منع قاعدۀ دارا شـدن ناعادلانـه را به
البته، باید توجـه داشـت کـه اگرچـه . )١٣۶۵؛ شیرازی، ١٣٩٠مرتضوی و ابراهیمی، : ک.همچنین، ر

منظور  فرانســه، قواعــد خاصــی را بــهگیــری از فقــه اســلام و حقــوق  قانونگــذار ایــران بــا بهره
وضـع کـرده اسـت؛ ولـی ) دارا شدن ناعادلانـه و اکـل مـال بـه باطـل(جلوگیری از هر دو امر 

انگاری آن با مفـاد دلیـل اکـل مـال بـه باطـل  پذیرش اصل منع دارا شدن ناعادلانه و یکسان
  .مند استای تطبیقی در این باره نیاز ازمنظر قانون مدنی و حقوق ایران به مطالعه

  دانان و مقایسۀ آن با اکل مال به باطل عناصر دارا شدن ناعادلانه از دیدگاه حقوق .۴

دانان، در پیوند با توضـیح عنـوان فـوق، مفـاد ذیـل  ای از سخنان حقوق با بررسی مجموعه
  :آید دست می به

  :شود استناد به قاعدۀ منع دارا شدن ناعادلانه با چهار شرط ممکن می

  :است که شخصی دارا شودن یا شرط نخست

ن یـخـواه ا: ارزیابی است، دارا شده اسـت شخصی نفعی را که به پول قابل«
» گـرییا نفع معنوی و ناشـی از کـار دینفع مقداری پول و ارزش مالی باشد 

  .)١۴٠ص: ١٣٧۴کاتوزیان، (

صـورت  ی باشـد و گـاه بهیـش دارایصـورت افـزا ن، دارا شدن، گاه ممکن است بهیبنابرا
  .م به پولیتقو ها و منتفع شدن شخص از امری معنوی و قابل نهیهز کاهش 

. ن شـرط اسـتیتفاوت اساسی قاعدۀ دارا شدن ناعادلانه با اکل مال به باطـل در همـ
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ق آن ممکـن اسـت دارا شـدن ید، در مصـادیـآ طور که از عنوان قاعـدۀ مـذکور برمی همان
. توان پـی بـرد ن امر مییز به ایسه نقانون مدنی فران ١٣٨٠از مادۀ . ت شناخته شودیرسم به
افت کرده است، بفروشد، یت در ین هرگاه کسی مالی را که با حسنِ «: دارد ن ماده مقرر مییا

ن مـاده یـدرواقع، قانون مـدنی فرانسـه در ا. »د فروش را مسترد کندیصرفاً مکلف است عوا
ت شـناخته اسـت یرسـم ا ناعادلانـه دارا شـده اسـت، بهیـدارا شدنِ کسـی را کـه بلاجهـت 

درمقابـل، در مـوارد اکـل مـال بـه باطـل ). هرچند به رد عواید فروشش حکم کـرده اسـت(
شود  ت شناخته نمییرسم را دارا شدن شخص بهیتوان از لفظ دارا شدن استفاده کرد؛ ز  نمی

  .گردد و باطل تلقی می
زمـانی . گری همراه باشـدییِ دین است که دارا شدن شخص با کاهش دارایا شرط دوم

نفعِ طـرف  ک طـرف و بـهیـضـرر  ا بلاجهت اسـت کـه بهیتوان گفت دارا شدنْ ناعادلانه  می
ا یـی و ازدست رفـتن مـال، ارزش مـالی، کـاری یز کاهش دارایمقصود از ضرر ن. گر باشدید
نـد ک ان مواردی را خـارج میین بیا. دیفزایگری بیی دیناحق است که بر دارا نۀ بهیجاد هز یا

گری از آن منتفع یا دفع ضرر از خود اقدامی کند و دیش یکه شخصی برای حفظ منافع خو
: ١٣٧۴کاتوزیـان، (خـود را بخواهـد توانـد از منتفـع، اجـرت کـار  ن صـورت، نمییـگردد؛ در ا

ران، اگــر دارا یــن شــرط، در حقــوق ایــبــه ا باتوجه .)٢٣۶ص: ١٣٧٨زاده،  ؛ قاســم۵۴٨و  ٢١۶ص
گـری حاصـل نشـود، مشـمول قاعـدۀ منـع دارا شـدنِ ناعادلانـه یشدن شـخص از زیـان د

ان یـکه در اکل مـال بـه باطـل ممکـن اسـت دارا شـدن شـخص بـا ز  نخواهد بود؛ درحالی
دسـت  مانند جایی که شخص از راه حرام مـالی به: گری همراه نباشدیی فرد دیکاهش دارا

  .آورد، هرچند در این رابطه کسی متضرر نگردد
تبیین و فهـم میـان دارا شـدن شـخص و کـاهش  تِ قابـلیبطۀ سببوجود راشرط سوم 

  . گری استیان دیی و ز یدارا
  :باره گفته شده دراین

از فقـر او ] بـرای طـرف مقابـل[جادشـده ید ثابـت کنـد غنـای ایـمدعی با«
شـده بـه او تعلـق دارد و  لیگر، ارزش تحصیان دیب به ].است[آمده دست  به
  .)٢١٨ص: کاتوزیان، همان(» ]است[افته یناحق انتقال  به
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انِ یـی و ز یـیِ خوانده افـزوده شـود، ولـی رابطـۀ آن بـا کـاهش داراین، اگر به دارایبنابرا
ن یـا. سـتیا بلاجهت نین نباشد، مشمول قاعدۀ منع دارا شدن ناعادلانه ییتب خواهان قابل

ت باشـد ـ در آیـه، بـای سـببی» بـاء«ل اکل مال به باطل ـ حتی بنابر اینکـه یز از دلیشرط ن
معنای رابطۀ سببیت میان اکل مال به  ست؛ زیرا سببیتِ ذکرشده در آیه، بهیاستنباط ن قابل

  . باطل و سبب باطل است نه میان اکل مال و ضرر دیگری

ت طرف مقابل صـورت یا رضاید با مجوز قانونی یاین است که دارا شدن نبا شرط چهارم
خواهـان، انصـافاً و «د یـبرای اجـرای قاعـده با ن باره هم گفته شده استیدر ا. گرفته باشد

در » ناعادلانـه«ن، واژۀ یبنابرا 2.»ی باشدین، ذاتاً مستحق همان دارایبه قوان وجداناً و باتوجه
حات قـانونی یدلیل امکان استناد به عدالت و انصافِ فراتر از تصر  های حقوقی دیگر، به نظام

ن شـرط، اگـر یـبراسـاس ا .ار رفتـه اسـتک ق قاعـده در عنـوان آن بـهیص مصادیبرای تشخ
گـران ین راه، سـودی بـه دیـا اموال خـود را اداره کنـد و از ایشخصی به اقدامی دست بزند 

که خواهـانْ مرتکـب تقصـیر  همچنین، درصـورتی. مطالبه نیست ن دارا شدن قابلیبرسد، ا
  .نیستمطالبه  شود و از این راه، سودی به دیگران برسد، این دارا شدن قابل

  : ان کرده استیصورت را ب نیای از ا قانون مدنی نمونه ٣١۴مادۀ 

اد شـود، غاصـبْ حـق یمت مال مغصوب ز یجۀ عمل غاصب، قیاگر در نت«
ن باشــد کــه یادتی، عــیــنکــه آن ز یادی را نخواهــد داشــت؛ مگرایــمطالبـه ز 

  ».د متعلق به خود غاصب استین زایصورت، ع نیدرا

زی کنـد و شـخص یآم گری را رنگیاشتباه، منزل د ، بهنمونۀ دیگر اینکه، اگر شخصی
ن، اگـر خواهـان در یسـت؛ همچنـیگری نیتی متوجه دین راه منتفع گردد، مسئولیگر از اید

اگرچـه در ایـن . نِ خوانده شده باشـدیمت زمیاد قید که موجب ازدیاملاک خود تصرفی نما
تـوان گفـت دارا شـدن وی  نمی دا کرد، ولییتوان سببی برای دارا شدن خوانده پ نمونه نمی
ن اسـت کـه کسـی یـن امر وارد شـده، ایی که بر ایالبته، استثنا. رمجاز استیا غیناعادلانه 

توانـد بعـداً دعـوای اسـترداد  ش پرداخت کنـد، مییخاطر منفعت خو گری را بهیاگر بدهیِ د
   3.مطرح کند
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  نقد  .۵

ا یـی، از قـانون منـع دارا شـدن بلاجهـت یق و خـالی از ناهمسـویآنچه گذشت، حاصلی دق
ار ما یدراخت) ا دو قانونی(ن قانون یدهد و اطلاع کاملی از ا دست نمی داراشدن ناعادلانه به

  :های پیشین آمده بود مثلاً در برخی از نگاشته. گذارد نمی

ا دارا شـدن ناعادلانـه آن اسـت کـه شخصـی بـدون سـببِ یـاستفاده بلاجهـت «. الف
 ؛»گری دارا شودیان دیاردادی و به ز ا قر یقانونی 

ن حقـوقی و ین اسـت کـه اسـتفاده خـلاف مـواز یا بلاجهت ایمقصود از ناعادلانه «. ب
  .»ردیرقانونی صورت گیطور غ به

  :وجود داردن جمله نیز یهمه، ا نیا با

ق آن ممکن اسـت ید، در مصادیآ دست می طور که از عنوان قانون مذکور به همان«. ج
ن امـر یـز بـه ایـون مـدنی فرانسـه نقـان ١٣٨٠ۀ از مـاد. ت شـناخته شـودیرسم دارا شدن به

افـت یت در ین ِهرگـاه کسـی مـالی را کـه بـا حسـن«: دارد ن ماده مقرر مییا. توان پی برد می
در واقع، قانون مـدنی » .د فروش را مسترد کندیکرده است، بفروشد، صرفاً مکلف است عوا

ت یرسـم ا ناعادلانـه دارا شـده، بهیـسـی را کـه بلاجهـت ن ماده، دارا شـدنِ کیفرانسه، در ا
تـوان از لفـظ دارا شـدن اسـتفاده  درمقابل، در موارد اکل مال به باطـل نمی. شناخته است

. »گــردد مــیشــود و باطــل تلقــی  ت شــناخته نمییرا دارا شــدن شــخص بــه رســمیــکــرد؛ ز 
دو متن نخسـت بـر  که در را درحالییی دو متن نخست با متن سوم آشکار است؛ ز یناهمسو

ت شـناخته یرسـم د شده است، در مـتن سـوم از بهیرقانونی بودنِ دارا شدن بلاجهت تأکیغ
  .ان آمده استیم سخن به) ستیمعنای قانونی بودن ن که جز به(شدن 

نکـه ید برخـی از متـون گذشـته اسـت بـر ایـن قانون، تأکیح ایگر در توضیی دیناهمسو
ی بودن و قانونی نبودنِ دارا شدن است و به منصفانه بـودن و قانونن قانون، یمحور موردِنظرِ ا

  :ها آمده بود کی از گفتهیکه در  درحالی ست؛ینبودن ناظر ن

دلیل امکان استناد به عدالت  های حقوقی دیگر، به در نظام» ناعادلانه«بنابراین، واژۀ «
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کار رفته  ان آن بهو انصافِ فراتر از تصریحات قانونی برای تشخیص مصادیق قاعده در عنو 
  .»است

ــارۀ قــانون مــذکور ایگــرِ توضــیاشــکال د دارا شــدن «ن اســت کــه یــحات پیشــین درب
رقـانونی ینکه هرآنچـه بلاجهـت و غیست؛ مگر این» دارا شدن ناعادلانه«قاً ی، دق»بلاجهت

ایـن در حـالی . رقـانونی باشـدیهرآنچه ناعادلانه است، غ: است، ناعادلانه باشد و بالعکس
جاد و اجرای عدالت اسـت، یهرچند روح قانون و هدف قانونگذار از جعل قانون، ااست که 

د یان، نبایبن نیبرا. چرخد و نه عدالت بر محور قانون ولی نه قانون دقیقاً بر محور عدالت می
امـری کـه : ری دانستیعطف کرد و آن را عطف تفس» بلاجهت«را بر » ناعادلانه«عبارت 

  .گذشته مسلّم انگاشته شده بودمتون ) یا همۀ(در بیشتر 
منـع «تـوان از آن سـراغ گرفـت،  نـی و متـون فقهـی مییهرروی، آنچه در نصوص د به

تـوان  را می» ی بلاجهـتیـمنـع دارا«ر یـاسـت و تعب) و اکل مـال بـه باطـل(» مؤاکلۀ باطل
ن یهمـ. ع باشـدیگـری در اعتبـار و تشـر یدۀ دیـنکـه پدیگر از آن دانست، بدون ایری دیتعب

ح کـه منظـور از ناعادلانـه، ین توضـیـحـاکم اسـت؛ بـا ا» ی ناعادلانهیمنع دارا«ت بر یوضع
  .رقانونی استیبلاجهت و غ

  گیری نتیجه

بازتاب موادی از حقوق فرانسه در موادی » ا دارا شدن ناعادلانهیاستفادۀ بلاجهت «عنوان 
به مبانی حقـوق  پراکنده از قانونی مدنی جمهوری اسلامی ایران است؛ برخی این عنوان را

 .کنند ل منع اکل مال به باطل مستند مییفرانسه و برخی به دل

ل اکـل مـال بـه یـانگاری آن با مفـاد دل کسانیرش اصل منع دارا شدن ناعادلانه و یپذ
 . دو نیازمند است نیقی در دلالت ایران به مطالعۀ تطبیباطل ازمنظر قانون مدنی و حقوق ا

ن است که قانون منع اکل مال به باطل بـا قـانون منـع دارا برایند این مطالعۀ تطبیقی آ
 .شود ده مییی میان آنها دیها شدن بلاجهت مطابقت کامل ندارد و تفاوت

ــاً ی، دق»دارا شــدن بلاجهــت« ــه«ق نکــه هرآنچــه یســت؛ مگــر این» دارا شــدن ناعادلان
ــبلاجهــت و غ ــالعکسی ــه باشــد و ب ــانونی اســت، ناعادلان ــه ا: ر ق ســت، هرآنچــه ناعادلان
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چرخد و نه عدالت بر محور  نه قانون دقیقاً بر محور عدالت میکه  رقانونی باشد؛ در حالییغ
 .قانون

و (» منـع مؤاکلـۀ باطـل«توان از آن سراغ گرفت،  آنچه در نصوص دینی و متون فقهی می
توان تعبیری دیگر از آن دانست،  را می» منع دارایی بلاجهت«است و تعبیر ) اکل مال به باطل

» منـع دارایـی ناعادلانـه«همین وضعیت بـر . بدون اینکه پدیدۀ دیگری در اعتبار و تشریع باشد
  .حاکم است؛ با این توضیح که منظور از ناعادلانه، بلاجهت و غیر قانونی است

  

	:نوشت پی
 :١٣٩۵ علیدوسـت،: ک.ر(» نـه أکـل مـال بـه باطـل«صـحیح اسـت » باطـل ۀمؤاکلـ«بااینکه مطابق نظر نگارنده، تعبیـر  .1

» أکـل مـال بـه باطـل«شود، از تعبیر  رو از آنها نقل سخن می جهت همراهی با کسانی که در گفتار پیشِ  بهولی  ،)١٣٣ص
جهـت مصـرف نیـز نـاظر اسـت؛   باطـل بـه ۀمؤاکلـ ،ضمن اینکه .است» اکل مال به باطل«تعبیر مشهور نیز ؛ایم بهره برده
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  .ایم مطالب حقوقی بهره برده ۀاز تیم همکار در ترجم ،در استفاده از این منبع و منبع بعد
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